
ویژه نامه آخر هفته

15   سال بیست و پنجم   پنجشنبه   2  دی  December 23 - 2021        1400      18 جمادی الاول1443          شماره 95     

ویژه نامه آخر هفته

یک قرن ورزش ایران

راه بسـیار خـراب مشـهد بـا آن کـه خـواب 
بـه چشـم کسـی نرفـت، در ظـرف تقریبـاً سـی 
سـاعت طی شـد و پنچـری چرخ ماشـین در 2۴ 
کیلومتـری مشـهد باعث شـد کـه تیم تهـران از 
دیـدن یـک اسـتقبال کـم نظیـر )بـه طـوری که 
شـنیدم( محـروم بمانـد. وقتـی ما وارد مشـهد 
تربـت  از  جعفریـان  آقـای  تـازه  کـه  شـدیم 
حیدریـه پس از انجام مسـابقات کشـتی اسـتان 

نهـم مراجعـت کـرده بود.
محمدتقـی خان جعفریان در سـال 12۹۹ متولد 
شـده و چون سـال تولـدش مصادف بـا کودتای 
12۹۹ اسـت و بـه همیـن علـت گویـا خـودش 
هـم خیـال دارد بـرای پیشـرفت ورزش زاد و 
بـوم خـود کودتـا کنـد. چـه ایـن آقـا اولیـن 
مدیـر فنـی تربیـت بدنـی اسـت کـه بـه فکـر 
انجـام مسـابقات اسـتانی کـه سـمت مدیریـت 
آن را دارد افتـاده و تـا بـه حـال سـه دوره 
کشـتی و دوومیدانـی را انجـام داده. جعفریان 
از سـال 132۰ یعنـی بـاز هـم در سـال تغییر 
وضـع کشـور ایـران رسـماً وارد خدمت بـه عالم 
ورزش شـده و تاکنـون در تهـران و تبریـز و 
آخـر سـر در زادبـوم خـود مشـغول فعالیـت 
شـده اسـت. آقای »مم تقی خان« از کشـورهای 
افغانسـتان، سـوریه، ایتالیـا، سـوییس، هلند، 
دانمـارک و سـوئد دیـدن کرده هـا و هـر جـا 
خوشـه ای بـر گوشـه معلومـات خـود افـزوده 
اسـت. ایـن آقـای جعفریـان تاکنـون مجموعـاً 
61 کاپ و گلـدان نقـره در مسـابقات و خدمات 
ورزشـی تحصیـل کرده کـه باید یک مـدال درجه 
3 پـاس و درجـه 2 تربیت بدنـی را هم به آن، 

کرد. عـلاوه 
****

رئیـس تشـریفات اردو و ناظـم و مربـی ورزش 
دانشسـرای مشـهد هـم آقـای »غـلام حیدرخان 
بهـادرزاده قندهـاری« اسـت کـه اسـم زیادش 
خـودش  به قـول  اسـت.  سـنگین  بدنـش  مثـل 
پـس از 25 سـال خدمـت بـه فرهنـگ و ورزش، 
سـرمایه ای جـز همـان 25 سـال خدمـات خـود 
نـدارد. این آقا که پسـر بزرگش 2۴ سـال دارد 
و کوچک تریـن فرزنـدش 7 سـاله اسـت، از 16 
سـالگی بـه دنبـال فوتبـال و شـنا دویـده، به 
طـوری که در زمان شاهنشـاه فقید بـرای اولین 
بـار کـه تیمی بـه افغانسـتان رفت، ایـن تیم در 
مشـهد با شـرکت ایشـان تکمیل شـد. بهادرزاده 
کـه خنـده هرگـز از لبـش دور نمی شـود عقیـده 
داشـت کـه بایـد وسـایل راحتـی قهرمانـان به 
خوبـی فراهم باشـد تـا بهتـر فعالیـت کنند و 
بـه همیـن علت هـم در زمان ریاسـت تشـریفات 
و  خـوراک  بـرای  را  برنامـه  بهتریـن  اردو 
تأمیـن آسـایش آنهـا- چـه در اردو و چـه در 

میهمانـی- فراهـم می کـرد.

امـا توی این صـد و ده نفر که عده زیادی شـب 
و روز سـر دیگـران را با تفریحات شـیرین خود 
گـرم می کردنـد قهرمـان زیـاد بود و همـه قابل 
تشـویق و تقدیـر بودنـد کـه اگـر هـر کـدام را 
بخواهـم مجـزا معرفی کنم شـاید تمـام صفحات 
مجلـه هـم کـم باشـد امـا عجیـب و غریب ترین 
ایـن قهرمانـان جوانکـی خجـول اسـت کـه در 
یـک جملـه ده تـا »بلـه« ادا می کنـد، دو متـر 
قـد دارد و اوسـت کـه رکـورد پـرش ارتفـاع را 
پس از پنج سـال که در دسـت آقای امیرحسـین 
خانلـی و بـه ارتفاع یک متر و 7۸ سـانتی بود 
شکسـته اسـت. این جوان»آقا ضیـاء کمانی« 22 
سـاله و پرمحبـت کـه در خانـه حافـظ و سـعید 
پـا بـه دنیـا گذاشـته، شـغلش خیاطی اسـت و 
می گفـت می خواهـم یـک خیـاط درجه یک بشـوم 
ولـی آنقـدر لباسـش بدقـواره بـود کـه امکان 
ایـن آرزو تقریبـاً محـال می نمـود. آقـا ضیـاء 
اول در پـرش طـول کمـی کار می کـرده اسـت تا 
موقعـی که خدمت وظیفـه را انجام مـی داد. یک 
روز موقـع مسـابقات انتخابـی ارتـش در تیـپ 
جهـرم قهرمانـی کـه از روی طنـاب می پریـد، 
انداخـت و ناگهـان  را بـه هـوس پریـدن  او 
از جـا بلنـد شـده و جسـتی زده و از قهرمـان 
آقـای  پریـد.  بیشـتر  هـم  جهـرم  انتخابـی 
سـرهنگ پهلـوان کـه ایـن اسـتعداد را دیـد او 
را تشـویق کـرد و خلاصـه در عرض چهار سـال 
تاکنـون در چهـار مسـابقه شـرکت کـرده که در 
همـه اول بـوده اسـت. ولـی پنجمی که امسـال 
باشـد بـا شکسـتن رکـوردی پـس از پنـج سـال 
بـه دسـتش آمده اسـت. آقا سـید ضیـاء کمانی 
را اگـر موقـع پـرش بـا آن کفـش و شـلوار و 

پیراهـن ناجـورش تماشـا کنیـد خواهیـد گفـت 
نیـم متـر هـم نخواهـد پریـد ولـی وقتـی بـه 
متـری چوب پـرش می رسـد، ناگهان مثـل ترقه 
از جـا جهیـده و خیلـی ملایـم خـود را بـدان 
سـمت پرت می کنـد. کمانی اهل دروغ نیسـت و 
رفقایـش گاهـی سـر به سـرش می گذارنـد. وقتی 
پرسـیدم می توانـی رکـورد جهانی را به دسـت 
آوری، گفـت: قـول می دهـم بـا ۴ مـاه تمریـن 
متوالـی بهترین رکـورد را به دسـت بیاورم. با 
عصبانیـت عـلاوه کـرد: اگر به دسـت نیـاوردم 

حاضـرم چشـم های مـرا دربیاوریـد.
آخریـن رکـورد او یـک متـر و 6۸ سـانتی متـر 
بـوده ولـی در روز مسـابقات قهرمانـی کشـور 
ایـن رکـورد را بـه یـک متـر و 7۹ سـانتیمتر 
اعضـای  و  رئیـس  حیـرت  و  بهـت  میـان  در 
تماشـاچی  زیـادی  نسـبتاً  عـده  و  فدراسـیون 
کـه دو سـه برابـر تماشـاچی امجدیـه و تهـران 
خودمـان هنـگام مسـابقات دوومیدانـی بود به 

آورد. دسـت 
ایـن جوان بااسـتعداد کـه بدون مربـی و بدون 
اسـتیل صحیـح با چنین رکوردی مقـام قهرمانی 
کشـور را بـه دسـت آورده چنـان می نمایـد کـه 
اگـر توجـه فـوری بـه او بشـود، چـه از لحـاظ 
مـادی و چـه از لحـاظ تربیت صحیح بـه زودی 
مقـام اول جهانـی را به دسـت خواهـد آورد.

در مسـابقات دوومیدانـی قهرمانی کشـور، تیم 
تهـران بـاز هم بـرای چندمین سـال مقـام اول 
را بـه دسـت آورد. در حالـی کـه قهرمانـان 
شـیراز،  مشـهد،  شـهرهای  از  ارزنـده ای 
مقابـل در  را  آبـادان  و  اهـواز  و   اصفهـان 

 خود داشت.

رکورد پرش ارتفاع چگونه شکست؟
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تیم دوومیدانی ایران برنده کاپ چهارده ساله مسابقات قهرمانی کشور با آقای قراگوزلو رئیس فدراسیون

شمشیر بلعیدن تختی 
در توکیو

شما نمی دانید این پیروزی که نصیب ما شد چقدر مهم بود. 
تصدیق می کنید که قهرمان اول دنیا شدن و میان آن همه 
قهرمان ورزیده و کارکشته که از قلب روسیه تا قلب اقیانوس 
کبیر در یک جا جمع شده اند، گل کردن و بر آنها پیروز شدن 

کار کوچکی نیست.
»بچه های  از  که  خارجی  قهرمانان  هیکل  درشتی  البته 
احساسات  ابراز  این  در  هم  خوردند  شکست  خودمان« 
تماشاچیان بی اثر نبود و موفقیت قهرمانان خودمان را بیشتر 
جلوه می داد چون اتفاقاً در اینجا هم مثل بعضی صحنه های 
المپیک و مسابقه های دیگر، چند نفر از حریفانی که نصیب 
اندامشان  و  بیشتر  قدری  بدنشان  وزن  شدند،  قهرمانان 
درشت تر از حریف ایرانی آنها بود و به گفته وفادار که با 
لهجه خراسانی مخصوص خودش می گفت: »یک الدنگ حسابی 
بودند.« معذلک از قهرمانان خودمان که حریف کشتی آنها 

بودند شکست خوردند.
همین تختی گرفتار یک حریف زلاند جدیدی شده بود که 
راستی یک گردن کلفت عجیبی بود و موقعی که این دو نفر 
به میدان آمدند، از شما چه پنهان من که خیلی نگران بودم. 
بچه ها و مربیان عموماً مضطرب بودند. وفادار مثل همیشه 
دست به دامان ائمه اطهار شد که مبادا تختی زمین بخورد و 
آبروی ایران بریزد ولی طولی نکشید که تختی یک فن خیلی 
ماهرانه به کار زد و آن مرد قوی هیکل را چنان زمین زد که 

راستی زمین استودیوم تکان خورد.
جنوبی-  آمریکای  اهالی  از  نفر  یک  هم  توفیق  حریف 
آرژانتین- بود که می گفتند پدرش یک مزرعه قهوه دارد 
که خودش یک شهر است و هزاران نفر کارگر در مزارع او 
کار می کنند. از وضع خودش هم پیدا بود خیلی راحت و 
آسوده زندگی می کند و خیلی هم قوی و سرسخت بود ولی 
توفیق شیرینکاری کرد و حریف خود را مغلوب نمود. حریف 
زندی هم یک قهرمان فنلاندی بود که با آن اندام سنگین که 
داشت موفقیت زندی خیلی جلوه کرد و انصافاً زندی کشتی 
را بی اندازه  تماشاچی ها  که   خیلی عالی و جالبی گرفت 

جلب کرد.
یک کار بانمکی که در اینجا جلب توجه کرد، شمشیر بلعیدن 
تختی بود و نمی دانم اطلاع دارید که این آقا تختی سابقاً 
قهرمان شمشیر بلعیدن بود و دو تا شمشیر از نوع شمشیرهای 
افسری را فرو می داد. به طوری که یک وقت متوجه می شدید 
فقط قبضه شمشیرها از دهان تختی بیرون است! من که این 
شیرینکاری تختی را ندیده بودم وقتی دیدم فکر کردم مبادا 
نوک تیز این شمشیرها بخواهد شوخی مختصری با دل و 
روده آقا تختی بکند ولی معلوم شد نخیر؛ روده این قهرمان 
ما از پوست سپرهای قدیم هم سفت تر است. این هنرنمایی 
تختی خیلی مورد توجه ژاپنی ها شد. به طوری که تختی 
می گفت اگر غذاهای مخصوص ژاپنی پسند من بود، من دو سه 
ماهی اینجا می ماندم و نمایش می دادم و پول زیادی جمع 

می کردم و بعد به ایران برمی گشتم.
میان ماها فقط وفادار است که عاشق غذاهای ژاپنی شده 
است چون وفادار برخلاف سایر قهرمان ها که سعی دارند 
وزنشان کم شود و چون در وزن هشتم است، هر چه سنگین تر 
شود به نفع اوست و هر غذایی که بگویند ویتامین دارد و 
آدم را قوی و چاق می کند، دهان این بچه خراسان را آب 
می اندازد و چون شنیده است غذاهای مخصوص ژاپنی از 
لحاظ ویتامین خیلی قوی است، در اینجا هم مثل همیشه 
هرچه به چنگش بیفتد می خورد و مرید پر و پا قرص غذاهای 

ژاپنی شده است.
وفادار مثل همه پهلوان های قدیم وقتی کشتی می گیرد صدای 
یاعلی، یاابوالفضل او قطع نمی شود. روز اول مسابقه ها 
قهرمانان ما پیروزی داشتند ولی در دوره دوم بعد از یکی 
دو مسابقه وضع تا حدی عوض شد و بچه ها قدری نگران 
شدند. به محض اینکه یک ایرانی مشغول کشتی می شد وفادار 
پشت سر هم یاعلی و یاابوالفضل می گفت. موقعی که زندی 
با حریف فنلاندی خودش کشتی می گرفت، وفادار بلند بلند 
می گفت: یاعلی نگذار این لامذهب باعث شکست ایرانی ها 
شود. یاعلی نگذار ما چند نفر مسلمان میان این لامذهب ها 

شکست بخوریم...


